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۲ کتاب تازه از نشر دوستان
داستان های اسپانیایی

ــتان های دیگر از نویسندگان  «سقوط و داس
ــپانیا» مجموعه ای است از داستان های  اس
ــا گزینش و  ــپانیا که ب ــندگان اس کوتاه نویس
ــارات  ــم صنعوی از طرف انتش ترجمه قاس
ــوان  عن ــا  ب ــه ای  مجموع در  و  ــتان  دوس
ــده است. این  ــر ش «هفتاد و دو ملت» منتش
ــتانی از میگل  ــا داس ــل ب ــه مفص مجموع
ــاز  آغ ــوت،  کیش دن  ــق  خال ــروانتس،  دس
می شود و آن گاه به نویسندگان اسپانیایی قرن های ۱۹ و ۲۰ می رسد. این 
مجموعه شامل ۳۷داستان از ۲۷نویسنده اسپانیایی است. داستان های 
ــه موج» از  ــروانتس، «س ــد از: «قدرت خون» از میگل دس ــاب عبارتن کت
ــه اچه گارایی،  ــتایین، «اندرزهای پدر» از خوس ــیو ده آراکیس خوان بنانس
ــمان  ــاه»، «عهد»، «چش ــون، «پرتو م ــاس» از آلارک ــای مارابی ی «کدوه
ــتاو آدولفو بکر، «زودهنگام و در  ــتاد په رث ارگ نواز» از گوس ــبز»، «اس س
ــا بر تا»، «آینه ها  ــانتیاگوی لال» از امیلیا پاردو باثان، «دنی ــاب» و «س آفت
ــال» از فلیپه په رث ای  ــدو آلاس، «بقایای دن مارتی ــن» از لئوپول و رز زری
ــی» و «مرد و  ــیوی آب ــس، «پاس ــه نوگال ــو» از خوس ــث، «ایندیان گونثال
ــینول، «جان های معذب» و «روساریتو» از  سگ هایش» از سانتیاگو روس
ــکو ایبانیث، «لذت»  ــار غم انگیز» و «محکوم» از بلاس ــه اینکلان، «به بای
ــیابان و رقصنده»  ــت» از پدرو ده رپیده، «آس ــن، «بانوی رز به دس از آثوری
ــوا،  ــطری» از آلبرتو اینس ــر سه س ــه را، «خب ــو ماس ــی» از آلفونس و «بی ب
ــه  ــپینا، «محکوم به مرگ» از خوس ــده لاس» از آنتونیو اس ــس کان «لویی
دیاث فرناندث، «آنچه فروخته نمی شود» از خوان آنتونیو ده ثونثونگی، 
ــقوط» از آرماندو لوپث سالیناس، «موازنه» از خوسه ماریا ده کینتو،  «س
ــواد و گوی بیلیارد»  ــدس آگیلار فرناندث» از کارلوس لاررا، «بی س «مرس
ــون لاندا،  ــاحی زیر تخت» از ماریاس ــث پاچه کو، «تمس ــوس لوپ از خس
ــروث ایخرابیده،  ــوان ک ــال» از خ ــرگ درون یخچ ــو و گ ــوان کوچول «خ
ــا. در آغاز هر  ــو لرم ــه رس و «کوپه» از آلونس ــک س «جایزه» از فرانسس
ــقوط، شرح حالی مختصر از نویسنده هر داستان  داستان از مجموعه س
ــتان های این  ــاب درباره داس ــت جلد کت ــت. در توضیح پش نیز آمده اس
ــن دفتر گنجانده  ــتان های کوتاهی که در ای ــه می خوانیم: «داس مجموع
ــده اند آثاری از نویسندگانی با روحیه ها و سلیقه های متفاوت هستند:  ش
ــتابو آدولفو  ــد، گوس ــون قصه ای نه بیگانه با مطایبه می نویس ــر آلارک اگ
ــت و فضایی از  ــان اس ــر، اثری که بین واقعیت و غیرواقعیت در نوس بک
موسیقی پری وار شگرف می آفریند عرضه می کند؛ اگر امیلیا پاردو باثان 
ــث از طنز دوری نمی گزیند؛  ــم توجه دارند، گونثال و کلارین به ناتورالیس
ــینیول رئالیست با مهارت نقاشان به توصیف تلخی زندگی های  اگر روس
ــپینا، بلاسکو ایبانیث، خوسه ماریا ده کینتو،  فردی می پردازد، آنتونیو اس
ــو لرما پروایی ندارند که مستقیما به معضل های  کارلوس لاررا و آلونس
ــطرهای آغازین قصه  ــی روی بیاورند...». آنچه در پی می آید س اجتماع
ــه مجموعه با  ــروانتس؛ قصه ای ک ــت از میگل دس ــدرت خون» اس «ق
ــتان، نجیب زاده  ــب های تابس ــود: «در یکی از گرم ترین ش آن آغاز می ش
ــری بسیار جوان، دختری شانزده ساله  خردپای پیری همراه با زنش، پس
ــتگی می کرد. هوا  ــی خدمتکار در تولدو در کرانه های رود رفع خس و زن
ــود و راهپیمایی به  ــود، راه خلوت ب ــاعت یازده ب ــن بود، هرچند س روش
ــان با گردش در تولدو در  نرمی صورت می گرفت تا لذت هایی را که انس
کرانه های تاخو یا در دره می برد، خستگی ناشی از پیمودن راه بازگشت 
ــه عدالت فعال و  ــوب، به دلگرمی امنیتی ک ــن نبرد. نجیب زاده خ از بی
ــرافتمندش  ــد می داد، با خانواده ش ــهر نوی عادت های آرام مردم آن ش
ــان  ــیار دور از فکر آن بود که مصیبتی بتواند به سرش ــت و بس بازمی گش
ــوند  ــتر بدبختی ها بی آنکه پیش بینی ش ــور که بیش ــد. ولی همان ط بیای
ــاس اعتماد و آرامش شان، یکی  ــند، آنها برخلاف تمام احس سر می رس
ــان را منقلب کرد و  ــوربختی هایی را تحمل کردند که تفریح روزش از ش

سبب شد که سال های بسیاری بابت آن اشک بریزند...».
داستان های سوئدی

ــتان  ــه داس ــار مجموع ــا انتش ــان ب همزم
ــه  ــری از «مجموع ــاب دیگ ــقوط»، کت «س
ــر  ــا منتش ــز این روزه ــت» نی هفتادودومل
ــتان های دیگر  ــت. «جلاد و داس ــده اس ش
ــوان مجموعه  ــوئد» عن ــندگان س از نویس
ــف  ــندگان مختل ــت از نویس ــتانی اس داس
ــا گزینش و  ــاب هم ب ــه این کت ــوئدی ک س
ترجمه قاسم صنعوی در نشر دوستان به 
چاپ رسیده است. نویسندگانی که صنعوی در این کتاب داستان هایی 
ــاس لوو  ــد از: کارل یون ــرده عبارت ان ــه ک ــاب و ترجم ــا را انتخ از آنه
آلمکویست، وتربرگ، ز. ب گوستافسون، فلیگار کارلن، دانیل فالستروم، 
ــون، تور هدبرگ، پر هالستروم، هنینگ برگر،  ــلما لاگرلوف، اولا هانس س
ــوندمن.  ــت و پر اولوف س ــودرمانی، پر لاگر کویس پرنس گیوم، دوک س
ــتان «سقوط»، درباره هر نویسنده  در این کتاب نیز مانند مجموعه داس
ــاره ادبیات  ــح کتاب درب ــت. در توضی ــری آمده اس ــرح حال مختص ش
ــا ادبیات سوئدی را باید در  ــوئد و این مجموعه داستان آمده: «منش س
ــت که گرچه نشان مکتوبی از  ــفاهی به نام «ساگا» جس روایت های ش
خود به جا نگذاشته اند، نقل سینه به سینه شان که ادامه یافته بر ادبیات 
ــورن، مورخ ادبی،  ــت و به گفته لئون ت ــور تاثیر نهاده اس ــتانی کش داس
ــتالژی» آن به جا مانده؛ به نحوی که سلما لاگرلوف، داستان پرداز  «نوس
ــتا برلینگ» را که شهرت  ــهیر و برنده نوبل در ادبیات، «ساگای گوس ش
ــود از  ــیر تاریخی خ ــوئد در س ــات س ــد. ادبی ــه می نویس ــی یافت جهان
مرحله های مختلف گذر کرده: قرون وسطا از گرایش به عرفان، سپس 
ــی و پیدایش ادبیاتی  ــه، تبلیغ های سیاس ــه زبان عامیان ــق آثاری ب خل
ــوئدی نشان دارد. «اومانیسم» برای نخستین بار روی  واقعی به زبان س
ــور را  ــاله عظمت کش ــرن هفدهم که جنگ های ۳۰ س ــد. در ق می نمای
ــبب می شوند، ادبیات «ناسیونالیست» و شعر ناشی از موقعیت ها و  س
ترانه  عامیانه رواج می یابد. در قرن هجدهم، قرن آزادی، عرفان گرایی 
ــی، رودرروی  ــور علم ــف پرش ــنفکرانه، کش ــکاوی روش ــق، کنج عمی
ــورهای دیگر،  ــرار می گیرد. تاثیر ادبیات کش ــم» بی خیالی ق «اپیکوریس
ــه و آلمان آشکار می شود. رمانتیسم، روشنفکران را  به خصوص فرانس
ــاند و آن گاه آمیخته ای از رمانتیسم، لیبرالیسم و  ــم می کش به لیبرالیس
ــم پدید می آید. دوران جدید از پیشرفت اقتصادی و تحول  های  رئالیس
اجتماعی، پیدایش نوعی پرولتاریا و متعاقب آن ادبیات کارگری همراه 
ــتم دیده،  ــاع از حقوق اکثریتی س ــر محافظه کاری، دف ــت. طغیان ب اس
تجلیل از فردگرایی که نمونه بارز آن در استریندبرگ و رئالیسم سوئدی 
ــوئد از شکوفایی  ــود، روی می نماید. در عصر حاضر که س یافت می ش
ــت و در دو  ــرفت همه جانبه اقتصادی و اجتماعی برخوردار اس و پیش
ــه جنگ های جهانی، ناظری بی طرف مانده، وجدان صاحب قلمان  بلی
ــاه همه جانبه  ــود از رف ــه خ ــان را ک ــد و آن ــی نمی کن ــاس راحت احس
ــی را که  برخوردارند برمی انگیزد که به دردهای جهانی بپردازند و یأس

از خودشان نیست ابراز دارند...». 

نگاه

در حاشیه «ادبیات و انقلاب» یورگن روله
رندی باربوس، ناکامی استالین

«ادبیات و انقلاب» یورگن روله را از منظری می توان وقایع نگاری 
ــض  ــه پرتناق ــردرگمی و مواجه ــرای یک س ــیب و پرماج پرفرازونش
ــویه از این مواجهه، حزبی (در این مورد  ــویه دانست؛ در یک س دوس
حزب کمونیسم) قرار دارد که قدرت سیاسی اش را بر پایه یک آرمان 
ــته آن آرمان که  ــندگانی دلبس ــویه دیگر، نویس ــتقر کرده و در س مس
نخست یا خوشدلانه به آن حزب پیوسته اند یا با آن همدلی کرده اند 
ــی در روسیه مستقر  و حال وقتی آن حزب به عنوان یک  قدرت سیاس
ــت با مشاهده آنچه از این پس تحت لوای کمونیسم اتفاق  شده اس
ــده اند. بخشی از این تردید و تناقض  می افتد، دچار تردید و تناقض ش
نتیجه تحقق نیافتن آن رویاهایی بود که نویسندگان دلبسته کمونیسم 
ــان را داشتند. اما این تمام  بعد از پیروزی انقلاب اکتبر انتظار تحققش
ماجرا نبود. تبدیل یک آرمان و ایده رهایی بخش به یک قدرت مستقر، 
ــتکاری کرد و ضمن این  ــتقراریافته گانِ جدید را دس اهداف اولیه اس
دستکاری، بسیاری از همراهان و دوستان قدیم حزب به دشمن بدل 
ــمول آن دسته از نویسندگانی که برای نجات جهان  شدند و این مش
ــندگان، آرمان خواه باقی  ــوروی امید بسته بودند هم بود. نویس به ش
 مانده بودند و حزب وقتی مستقر شد، گویی بیشتر در پی تثبیت خود 
ــم  ــندگان چپگرا در قبال حزب کمونیس بود. اما تردید و دو دلی نویس
ــا بد، وجود  ــت که خوب ی ــت بنیادین دیگری هم هس ــل حقیق حام
ــود و این نقطه،  ــزب در نقطه ای جدا می ش ــنده از ح دارد؛ راه نویس
ــت که در تفکر حزبی تردید و دودلی راه ندارد و به اصطلاح،  آنجاس
ــود؛ حال آنکه ذات نوشتن با قاطعیت  ــوخی سرش نمی ش حزب ش
ــک و طنز و رندی عناصر  ــت. تردید، ش ــازگار نیس و جدیت حزبی س
ــت حزبی با این طنز و تردید  ــتند و جدیت و قاطعی ذاتی ادبیات هس
ــت به عمل از  ــدی نمی خواند. از طرفی با ادبیات نمی توان دس و رن
نوع حزبی و سیاسی آن زد. ادبیات ممکن است لحظه عمل تاریخی 
ــل از قوه به فعل در آید،  ــد و پیش از آنکه این عم ــاپیش دریاب را پیش
ــت به تصمیم گیری و  آن را در خود ثبت کند، اما خود نمی تواند دس
ــت زدن به عمل  ــل قاطع از نوع حزبی آن بزند، چراکه برای دس عم
ــا انضباط  ــی را پذیرفت. ام ــب و انضباطی سیاس ــخص باید قال مش
ــتن متعهد  ــت و ادبیات تنها به نفس نوش ادبیات از نوع دیگری اس
ــارات فراتر از  ــل نمی تواند انتظ ــر و به همین دلی ــز دیگ ــت نه چی اس
ــتی شوروی با  ــی از درگیری دولت کمونیس ــخ دهد. بخش این را پاس
نویسندگانی که در آغاز با حزب همراه و همدل بودند نیز از همین جا 
ــد، انحراف حزب از آرمان هایش  می آمد البته همان طور که گفته ش
ــری در نظر گرفت اما  ــک دلیل این جداس ــز می توان به عنوان ی را نی
ــاله عمده که به تیرگی روابط حزب کمونیست و نویسندگان  یک مس
ــت و  ــندگان داش ــزب از نویس ــه ح ــود ک ــی ب ــد، انتظارات می انجامی
نویسندگان نمی توانستند این انتظارات را برآورده کنند. نویسنده البته 
ــتقل از کار نوشتن عضو حزب باشد و کار سیاسی انجام  می تواند مس
ــه درد تبلیغات حزبی نمی خورد  ــد، چندان ب دهد، اما آنچه می نویس
ــط  ــت و یک کار متوس و اگر به درد بخورد، دیگر اثر ادبی کاملی نیس
ــان را قربانی  ــندگانی که خلاقیت ادبی ش ــت. البته بوده اند نویس اس
ــی کرده اند. اما نویسندگانی که در کار ادبی شان ملاحظات  کار سیاس
ــان به آرمانی  ــت را در نظر نگرفتند به رغم وفاداری ش حزب کمونیس
ــدند. از  ــیاه حزب ش ــتیبانی می کرد، وارد لیست س که حزب از آن پش
ــیاری از نویسندگانی که  ــیه کمونیستی بس ــت که در روس همین روس
ــندگانی مغضوب  ــته آن بودند، به تدریج به نویس عضو حزب یا دلبس
ــه می توان پیدا  ــر کتاب یورگن رول ــدند. نمونه ها را در سراس بدل ش
ــنده و حزب که  ــداق تضاد نویس ــی که نه فقط مص ــرد؛ نمونه های ک
ــته حزب  ــنده دلبس مصداق تضادی پیچیده تر و عمیق تر میان نویس
ــنده نیز هستند. در جایی از کتاب، روله  با خودش به عنوان یک نویس
ــخن می گوید که نوشته هایش  ــی آندره ژید از این بابت س از دلواپس
ــد نقل می کند:  ــه یک جا از قول ژی ــرون بزنند. رول ــب حزب بی از قال
ــاختن  ــتی برای س ــان دارم ارتدوکس مارکسیس ــا که اطمین «از آنج
ــت، به نظرم ارزش  یک نظم اجتماعی جدید مفید و حتی ضروری اس
آن را دارد که هنر را فدا کنیم، دست کم به طور موقت.» این حکم اما 
ــود:  ــنده - نقض می ش بلافاصله از طرف خود ژید – این بار ژید نویس
ــی خاصی پایبند  ــد در کار خود به خط مش ــه هنرمند نمی توان «البت
ــم: «حتی اگر متنی از  ــت آخر باز از قول ژید می خوانی ــد.» و دس بمان
مارکس یا لنین باشد، فقط در صورتی از آن پیروی می کنم که قلب و 
عقلم آن را بپذیرند.» راوی «یادداشت های زیرزمینی» داستایفسکی، 
ــیم می کند: «مردمان  ــی از این کتاب، مردم را به دوگروه تقس در جای
ــورا مصمم» یا «مردم عمل.» راوی که خود را  انحرافی» و «مردم ف
از «مردمان انحرافی» به حساب می آورد در مورد آن مردمی که آنها 
ــد: «این جماعت  را «فورا مصمم» و «مردم عمل» می نامد، می نویس
وقتی تشنه انتقام می شوند، از تمام وجودشان جز حس انتقامجویی 
ــبت به این  ــی نمی ماند...» در ادامه می بینیم که راوی نس چیزی باق
ــو به حال آنها  ــی دوگانه دارد؛ از یک س «مردم فورا مصمم» احساس
ــر می کند. از طرفی به  ــوی دیگر آنها را تحقی غبطه می خورد و از س
ــورا مصمم» نیز به  ــت های زیرزمینی»، «مردم ف ــاور راوی «یادداش ب
ــد و علاوه بر این، خود  ــده تحقیر می نگرن ــان انحرافی» به دی «مردم
ــدنی  این «مردمان انحرافی» نیز خود را تحقیر می کنند. فاصله پرنش
ــاس دوگانه و  ــت شوروی و احس ــندگان و حزب کمونیس میان نویس
ــبت به خود را  ــبت به حزب و همچنین نس ــندگان نس متناقض نویس
ــی» مطرح می کند،  ــت های زیرزمین ــی که راوی «یادداش ــا این بحث ب
به خوبی می توان دریافت. فاصله هایی از  این دست البته در لحظاتی 
ــت در  ــوند. ممکن اس ــت به صورت موقتی پر ش از تاریخ ممکن اس
ــنده و حزب را به هم پیوند  ــترک، نویس لحظاتی از تاریخ، آرمانی مش
ــندگان و  ــدار نخواهد بود. فاصله میان نویس ــد. این پیوند اما پای ده
ــوروی، فاصله ای به ناگزیر پرنشدنی بود. این دو ،  حزب کمونیست ش
ــان  ــوند که بین ش ــن بود چنان به هم نزدیک ش ــی حتی ممک جاهای
تار مویی فاصله باشد، اما همین فاصله به اندازه یک تار مو، وضعیتی 
تراژی- کمیک را در رابطه حزب و ادبیات رقم می زد و به تلخکامی 
ــد. یکی از نمونه های  برای یکی از طرفین یا هر دوطرف منجر می ش
این تلخکامی های تراژی- کمیک که یورگن روله در ادبیات و انقلاب 
به آن اشاره می کند، ماجرای استالین و آنری  باربوسِ نویسنده است. 
ــت و در آن  ــتالین را نوش ــنده ای بود که زندگینامه اس باربوس، نویس
ــیاری از  ــه این دلیل که نام بس ــد کرد اما کتابش ب ــتالین تمجی از اس
مغضوبان حزب در آن بود، در فهرست آثار ممنوعه رفت و استالین 
ــته ای ادبی جاویدان شود» به  ــت در نوش که به قول روله «آرزو داش
ــته رندی کرده بود و این  ــید. باربوسِ نویسنده، ناخواس آرزویش نرس
ــتالین را در یک قدمی رسیدن به آرزویش، ناکام  آن چیزی بود که اس

به جا گذاشت. 

مرور «ادبیات و انقـلاب» یورگن روله، روایت زندگی پرتلاطم نویسـندگان 
و شـاعرانی اسـت که در آرزوی تحقـق جامعه ای انسـانی تر، امید به 
صـدای برآمـده از انقـلاب اکتبر روسـیه داشـتند. رولـه در این کتاب 
بـه تاثیر مارکسیسـم حاکم بر شـوروی بـر ادبیات قرن بیسـتم جهان 
پرداختـه و علی اصغـر حـداد ایـن کتـاب را در سـه جلد بـه فارسـی 
ترجمه کرده اسـت. جلد اول و دوم که پیش تر منتشـر شـده بودند به 
نویسندگان روسـیه و آلمان مربوط بودند و به تازگی نیز جلدسوم این 
کتاب که به نویسـندگان دیگر نقاط دنیا پرداخته، منتشـر شـده است. 
روله در جلدسـوم که این جلد هم توسـط نشـر نی به فارسـی منتشر 
شـده، به تاثیر مارکسیسـم بر نویسـندگانی چون کامو، سـارتر، سلین، 
ژید، الوار، آراگون، سیلونه، پاوزه، موراویا، دوس پاسوس، همینگوی، 
تاگـور و... پرداختـه اسـت. گفت وگوی حاضـر با علی اصغـر حداد به 
مناسبت انتشار جلد سـوم «ادبیات و انقلاب» صورت گرفته و البته از 
آنجا که این آخرین جلد این کتاب اسـت، به ایده های مشـترک کتاب 
در هر سـه جلد نیـز پرداخته ایم. همچنین در بخشـی از این گفت وگو، 
درباره ارتباط نویسندگان و شاعران ایرانی با مارکسیسم و حزب توده 
هم صحبت شـده و حداد در جایی از این گفت وگو می گوید: «اشـکال 
چیز دیگری بود، اشـکال از مسکو و از دستوری بود که از آنجا می آمد. 
و ایـن، هم برای حزب توده ایران و هم برای حزب کمونیسـت آلمان 
وجود داشـت. در نتیجه عقب ماندگی مارکسیسـت های ایرانی دلیلی 
بـرای عملکـرد حزب تـوده نبـود. با ایـن همه از طـرف دیگـر باز هم 
می بینیم نویسـندگان و شاعران ایرانی به حزب گرایش داشتند، اینها 
هم نویسنده ها و شاعرانی انسان دوست بودند و خیلی هم از سیاست 
سـردر نمی آوردند. فقـط در شـعارهایی که داده می شـد چیز جذابی 

می دیدند و بیش وکم به حزب ملحق می شدند.» 

 دوجلـد پیشـین «ادبیات و انقلاب» به نویسـندگان روسـیه و  �
آلمـان مربـوط بودند و جلدسـوم به نویسـندگان دیگـر نقاط دنیا 
پرداختـه اسـت. بخش مهمـی از ادبیات روسـیه از سـال ها پیش 
در ایران ترجمه و شناخته شـده بود و شـما به عنـوان مترجم زبان 
آلمانـی بـا ادبیـات آلمان هـم آشـنا هسـتید. امـا بخش هایی از 
جلدسـوم «ادبیـات و انقـلاب» به نویسـندگانی مربوط اسـت که 
چندان در ایران شناخته شده نیستند. از این رو آیا ترجمه جلدسوم 

دشوارتر از ترجمه دوجلد قبلی نبود؟ 
همین طور است. سختی های ترجمه جلدسوم «ادبیات و انقلاب» 
به این مساله برمی گشت که خود من هم تعدادی از آثاری که در این 
کتاب درباره آنها صحبت شده را نمی شناختم، مثلا شناخت چندانی 
از نویسندگان لهستانی و مجارستانی نداشتم و همچنین ثبت اسامی 
ــوارتر از دوجلد پیش بود. به خصوص درآوردن اسامی  جلدسوم دش
ــوار بود، اما در نهایت با کمک دونفر از  ــندگان اروپای شرقی دش نویس
ــبتا خوب از کار درآمدند. به  ــتان فکر می کنم که اسامی آنها نس دوس
ــت این بود که شناخت  ــکلی که در این کتاب وجود داش عبارتی مش
ــلا در ایران  ــت، مث ــندگان وجود نداش ــان دقیقی از برخی نویس آنچن
شناخت بیشتری از ادبیات آمریکا در مقایسه با ادبیات لهستان وجود 
ــاب خوانده بودم  ــکا را پیش از ترجمه این کت ــن ادبیات آمری دارد. م
ــتان  ــت، اما درباره ادبیات لهس ــتم موضوع کتاب ها چیس و می دانس
ــت و  ــرقی این اطلاعات وجود نداش ــات اروپای ش ــی ادبی و به طورکل
ــت بیاورم و این  ــودم اطلاعات لازم را از اینجا و آنجا به دس ــور ب مجب
ــواری، ترجمه این  ــکل می کرد. اما در ازای این دش مقداری کار را مش
جلد جالب تر هم بود. زمانی که مترجم از ترجمه یک کتاب چیزهای 
ــت. حال بگذریم از  ــادی می گیرد ترجمه برایش خیلی مفیدتر اس زی
ــود دارد هم باز موقع  ــناخت کافی وج ــه کتابی که درباره آن ش اینک
ــود.  ــر و عمیق تر خوانده می ش ــت چون دقیق ت ــه آموزنده اس ترجم
ــات و انقلاب»  ــوم «ادبی ــم از اطلاعاتی که من از جلد س ــا آ ن  حج ام
ــت و از این لحاظ جلد  ــورد دو جلد قبلی وجود نداش ــم در م آموخت
ــت که از قضا این  ــنی هم داش ــختی هایی داشت اما محاس ــوم س س

محاسن بیشتر هم بودند. 
 رولـه در هر سـه جلد «ادبیات و انقـلاب» نمونه های زیادی از  �

آثار نویسـندگان و شـاعران مختلـف آورده که بخشـی از این آثار 
پیش تـر به فارسـی ترجمه شـده بودند. امـا شـما از آن ترجمه ها 
استفاده ای نکرده اید و تمام تکه های داستانی و شعرها را خودتان 
ترجمـه کردیـد و در ترجمـه ایـن بخش هـا حفـظ لحـن و سـبک 
داسـتان ها و شـعرها هم مهم اسـت. آیا این مسـاله کار ترجمه را 

دشوارتر نمی کرد؟ 
ــتم  ــخت می کرد. مطمئن هم نیس بله، این کار ترجمه را خیلی س
ــد. روله هیچ کدام از  ــن زمینه موفق بوده باش ــه ترجمه کتاب در ای ک
بخش های آثار نویسندگان و شاعران مختلف را که در این کتاب آمده 
ــت. این آثار را دیگران به آلمانی  خودش به آلمانی ترجمه نکرده اس
ــه کرده  بودند و روله بخش هایی از آن ترجمه ها را برای کتاب  ترجم
ــرای ترجمه این کتاب  ــت. ایده آل من هم ب خودش انتخاب کرده اس
ــده و در  ــی ترجمه ش همین کار بود؛ یعنی اگر تمام این آثار به فارس
ــتم و  اختیارم بودند، من هم تمام آن تکه ها را از ترجمه ها برمی داش
ــن  کار به دودلیل ممکن نبود؛  ــودم ترجمه مجدد نمی کردم. اما ای خ
اول اینکه بیش از ۵۰درصد این آثار به فارسی ترجمه نشده اند و بعد 
ــده اند همگی در دسترس من نبودند.  اینکه آنهایی هم که ترجمه ش
ــا حجم «دن آرام»  ــت که مثلا در کتابی ب ــواری اس ضمنا این کار دش
بگردید و چند خط مورد نظرتان را پیدا کنید. البته در مورد «دن آرام» 
ــتم ببینم کدام قسمت های رمان  من این کار را کردم. چون می خواس
ــد اول «ادبیات و  ــت. در ترجمه جل ــی جا مانده اس در ترجمه فارس
ــده بود در  ــه از «دن  آرام» آم ــام بخش هایی را ک ــلاب» تقریبا تم انق
ــم باز خودم ترجمه  ــدا کردم اما آن بخش ها را ه ــه به آذین پی ترجم
ــایر بخش ها را خودم  ــد ترجمه به آذین را بیاورم اما س کردم. نمی ش
ــتگی در ترجمه به وجود می آمد. در نتیجه  ــه کنم چون دودس ترجم
ــم گرفتم که همه کتاب را ترجمه کنم تا خواننده با یک مترجم  تصمی
ــد. اگر مقداری از متن ها را من ترجمه می کردم  ــته باش ــروکار داش س
ــتم ترجمه این کتاب به  ــای دیگر برمی داش ــداری را از ترجمه ه و مق
ــکل تصادفی نبودم.  ــد و موافق با این ش کاری تصادفی تبدیل می ش
ــتانی را از ترجمه های مفید  اما ایده  آل این بود که همه متن های داس

موجود نقل قول می کردم. 
 به جز مواردی که اشـاره کردید، به نظر می رسـد مشکل دیگری  �

هـم وجـود دارد و آن، اینکـه برخـی از ایـن آثاری که به فارسـی 
ترجمه شده اند هم ترجمه های قابل قبولی نیستند. اینطور نیست؟ 
ــی که به  ــه ترجمه های ــود دارد و هم ــم وج ــاله ه ــه، این مس بل
ــت. مثلا در  ــا قاطعیت پذیرف ــتند را نمی توان ب ــی موجود هس فارس
ــگ مردی»؛  ــعرهای لورکا آمده «تو مثل س ترجمه آلمانی یکی از ش
ــعرهای لورکا به فارسی موجود است،  ــه ترجمه ای که از ش در دو، س
جمله هایی شاعرانه و زیبا از این شعر به دست داده شده و با خودم 
ــای دیگر نیز  ــد. ترجمه ه ــدر تفاوت میان اینها باش ــم نباید این ق گفت
ــه قطعه ای که  ــتند. در نتیجه من ب ــا هم داش ــای زیادی ب اختلاف ه
ــه آن ترجمه هایی که  ــتر اعتماد می کنم تا ب ــاب روله آمده بیش در کت
ــه این قدر  ــی صورت گرفته اند ک ــاس چه مبنای ــت بر اس معلوم نیس
ــود. البته من هم نمی توانم بگویم که در  تفاوت میانشان دیده می ش

همه موارد ترجمه من درست است، برای اینکه شعر لورکا، اولا شعر 
ــت از آلمانی به  ــپانیایی به آلمانی رفته و در نهای ــت و بعد از اس اس
ــی درآمده است. همه اینها شکل قضیه را عوض می کنند و در  فارس
ــی  ــتفاده از ترجمه های فارس هرمرحله کار کمی افت می کند. اما اس
ــودم همه  ــه ترجیح دادم خ ــرد و در نتیج ــر می ک ــاله را بغرنج ت مس
ــعرها و نقل قول های داستانی را ترجمه کنم. به خصوص در مورد  ش
ــعرهای روسی و به  ــوس تر بود. مثلا در ش ــعرها این مساله محس ش
ــاعران مدرن تر روسیه ترجمه هایی  خصوص درباره یکی، دونفر از ش
به فارسی موجود بود. اما در حین ترجمه متوجه شدم متن من با آن 
ــتفاده کنم. از  ترجمه ها چندان خوانایی ندارد که بخواهم از آنها اس
ــودم ترجمه کردم و به هیچ عنوان هم بر این عقیده  این رو، همه را خ
نیستم که کار من بی ایراد است. چراکه اصولا درست نیست ترجمه 
ــته در ایران وجود  ــنت در گذش ــود. این س ادبی از زبان دوم انجام ش
داشت و متاسفانه هنوز هم وجود دارد و برخی از کسانی که این کار 
ــتند که علی الاصول نباید از  را می کنند آدم های فرهیخته ای هم هس

زبان دوم ترجمه کنند. 
 در کتاب روله تکه هایی از شعرهای شاعران مختلف هم وجود  �

دارد کـه آنها را هم خودتـان ترجمه کرده ایـد. به طورکلی نظرتان 
درباره ترجمه شـعر چیسـت؟ آیا هر شـعری قابلیت ترجمه شدن 

دارد؟ 
ــعر این است که پیش از هرچیز باید  عقیده کلی من در ترجمه ش
ببینیم با چه نوع شعری سروکار داریم. من این عقیده را که می گوید 
ــت قبول ندارم و از سویی معتقد  ــی ترجمه ناپذیر اس ــعر به فارس ش
ــتم که هر شعری را می توان به فارسی ترجمه کرد. برخی از  هم نیس
ــان صنایع و بدایع ادبی بسیاری دارند و این  ــعرها در زبان اصلی ش ش
ــعرها را نباید ترجمه کنیم چون این ویژگی ها را نمی توانیم در  نوع ش
ــی یا آلمانی که در زبان  ــی منتقل کنیم. مثلا شعر انگلیس زبان فارس
اصلی اش همراه با وزن و قافیه است، اگر با اصول وزن و قافیه شعر 
ــعر درجه شش فارسی  ــی ترجمه شود در بهترین حالت به ش فارس
ــعر برداریم بعید است کسی  ــود و اگر اسم شاعر را از ش تبدیل می ش
ــد آن را چاپ کند یا بخواند. اما گونه ای از شعر که صنایع  حاضر باش
ــعری به  ــت که ش ــت. نظر من این اس چندانی ندارد قابل ترجمه  اس
ــته باشد و ضمنا  ــود که اولا صنایع چندانی نداش ــی ترجمه ش فارس
ــد که برای زبان فارسی موضوعی  ــعر هم آنقدر مهم باش موضوع ش
ــت چنین  ــه آیندگان» برتولت برش ــعر «ب ــمار آید. مثلا ش بدیع به ش
ــت با موضوعی چنان  ــعری اس ویژگی هایی را دارد. «به آیندگان» ش
ــد موضوعش  عمیق که حتی اگر ترجمه اش هم چندان جالب نباش
ــه پیش که این  ــت. حدود چهارده ــرای ما موضوعی بدیع و نو اس ب
ــنفکران و  ــد، برای روش ــی ترجمه ش ــار به فارس ــرای اولین ب ــعر ب ش
ــت و موضوعش  ــان آن دوره، دنیایی مطلب داش ــه خصوص جوان ب
هم در زبان فارسی موضوعی نو بود. این نوع شعرها قابل ترجمه اند 
ــدارد. در ترجمه های گوته، اگر نام  ــعر گوته این حالت را ن اما مثلا ش
گوته را از کتاب بردارند، آیا ناشری حاضر است آن ترجمه ها را منتشر 
کند؟ اما چیزی ورای این حالت هم وجود دارد و آن این که یک شاعر 
شعر شاعری دیگر را می خواند و چنان تحت تاثیر قرار می گیرد که در 
ــعر می گوید. این را دقیقا نمی توانیم ترجمه  آن حال و هوا خودش ش
ــت  ــتثنایی اس ــم. یا کاری که فیتزجرالد با خیام کرده موردی اس بنامی
ــعار قابل ترجمه اند.  ــم بگوییم این نوع از اش ــن مبنا نمی توانی و بر ای
ــری  ــود، از یکس ــه آلمانی ترجمه می ش ــظ که ب ــم حاف ــن نمی دان م
ــناس که بگذریم، بقیه چه چیزی از این شعر گیرشان می آید؟  شرق ش
ــت که چیز زیادی از ترجمه شعر حافظ عاید خواننده  تصورم این اس
ــی و بازی با لغات و  ــود. چراکه صنایع ادب عادی آلمانی زبان نمی ش
ــا مجبورید از  ــه آلمانی درنمی آیند، ی ــبیهات و تعابیر به راحتی ب تش
ــراغ معنا بروید یا از معنا می زنید و به  ــعر بزنید و به س ــعریت ش ش

سراغ شعریت می روید و هر دو را با هم نمی توان داشت. 
 امـا برخـی از شـعرهایی کـه در «ادبیـات و انقلاب»آمده اند  �

همین ویژگی ها را دارند، اینطور نیست؟ 
ــعرهایی هم وجود دارد که من هم از  بله. در این کتاب، چنین ش
ــان راضی نیستم. اما در نهایت کاری که می توانستم  ترجمه برخی ش
ــان کنم و از  ــی بی ــعر را به فارس ــود که معنی ش ــم این ب ــام ده انج
ــعر بیش از آن  ــروع می شود. زمانی که ش ــت که ایراد ش همین جاس

ــعریت دارد، در ترجمه ای که فقط به معنا  ــد ش ــته باش که معنا داش
توجه دارد شعریت شعر از دست می رود. اما گاهی شانس می آورید 
و شعری که ترجمه می کنید، معنایش با تصویری زیبا همراه است و 
شبیه آن تصویر در فارسی هم وجود دارد و در اینجا کار کمی راحت 
ــت.  ــوار اس ــعرها دش ــود. اما در حالت کلی ترجمه این نوع ش می ش
نمونه ای از این دست شعرها در جلد سوم «ادبیات و انقلاب» وجود 
ــعر  ــعرها اینگونه بودند. دو، سه ش ــت اما در جلد دوم برخی ش نداش
ــده  ــروده ش ــود که در اصل برای چاپ در روزنامه س ــد دوم ب در جل
ــبه عامیانه بودند. اینجا، اگر وزن و قافیه شعر  بودند و نوعی شعر ش
ــی از کار درمی آمد. من در این موارد  ــد، چیز عجیب وغریب را می گرفتی
خیلی جاها کمی از معنا عدول کردم تا بتوانم در ترجمه فارسی هم 
نوعی وزن و قافیه یا دست کم نوعی ریتم به آنها بدهم تا بتوان آنها 
ــعرها غالبا صنایع کمی داشتند و  ــعر نامید. اما در جلد سوم، ش را ش
ــان به فارسی وجود داشت. البته در مورد  بیش و کم امکان ترجمه ش
لورکا، چه ترجمه ای که من در این کتاب از شعر او انجام دادم و چه 
ــعر او دیده ام، تقریبا هیچ نشانی از شعر  ترجمه های دیگری که از ش
ــا را بخواند می تواند  ــی این ترجمه ه ــت و اگر کس ــورکا در آنها نیس ل
بپرسد اگر اینها شعرهای لورکاست پس او چطور شاعر بزرگ اسپانیا 
ــت؟ در مورد شعر لورکا، فقط برگرداندن معنا و حال و هوای شعر  اس
ممکن است. البته، این هم را بگویم که در مورد ترجمه شعر مساله 
ــردی «دوزخ» دانته را ترجمه  ــک زمان، ف ــری هم وجود دارد. ی دیگ
ــا با این حال  ــه ای کار جالبی درنمی آید ام ــه لحاظ ترجم ــد و ب می کن
ــه ترجمه اش در  ــت ک ــه  لحاظ ادبی چنان اثر عظیمی اس «دوزخ» ب
ــی زبان بفهمد این کتاب چه ویژگی های  همین حد که خواننده فارس
ــوان به عنوان  ــن ترجمه را نت ــت. هرچند ای ــی دارد هم مفید اس کل

ترجمه ای قابل قبول پذیرفت. 
 از بین ترجمه های فارسـی آثاری کـه به آنها رجوع کردید، چه  �

ترجمه هایی به نظرتان قابل قبول بودند؟ 
ــاید بتوانم  ــام برد، فقط ش ــوان با قاطعیت ن ــار زیادی را نمی ت آث
ــن ترجمه را  ــر ای ــه اگ ــرم ک ــام بب ــن از «دن آرام» را ن ــه به آذی ترجم
ــه «دن آرام» را ترجمه  ــتم قطعات مربوط ب ــدم نمی توانس نمی خوان

کنم. چون درآوردن حال وهوای این رمان برایم مشکل بود و در اینجا 
ــت  ــردم تا فضای متن اصلی را به دس ــتفاده ک ــه به آذین اس از ترجم
ــم یا برای ترجمه  ــاورم و بفهمم که جمله ها را چگونه باید بنویس بی
تعدادی از اسامی از ترجمه به آذین استفاده کردم. اما از ترجمه های 
ــدم اما اصلا کمکم  ــاملو را دی ــعر لورکا با ترجمه ش دیگر نه؛ مثلا ش
ــطه بعضی  ــت اما به واس ــه اس ــم اگرچه به فرانس ــلین ه نکرد. س
ــی وجود داشت حا ل و هوای  ترجمه های خوبی که از آثارش به فارس
ــتم و برای درک بهتر این حا ل و هوا  کلی کارش را تا حدودی می دانس
ــا از ترجمه های  ــحابی نگاه کردم ام ــداری هم به ترجمه های س مق
ــلین را ترجمه  ــودم نقل قول های آثار س ــتفاده نکردم و خ ــم اس او ه
ــن بخش ها باید جمله ها را طوری انتخاب  ــردم. البته، در ترجمه ای ک
ــرای روله هم بخورد و این موضوع هم  ــردم که به صغری و کب می ک

در نوع ترجمه  این بخش ها نقش داشت. 
 یکـی از موضوعاتـی کـه در هـر سـه جلد «ادبیـات و انقلاب»  �

دیده می شـود تناقض  ادبیات و دسـتورالعمل های حزبی است و 
همچنیـن تناقض های درونی نویسـندگان و شـاعرانی که به نوعی 
با حـزب حاکم شـوروی پیوند داشـته اند. آیا بیان ایـن تناقض را 

می توان ایده محوری سه گانه «ادبیات و انقلاب» دانست؟ 
ــاله اصلی این بود که تا  تا حدودی بله. اما باید توجه کرد که مس
ــندگان چنان جذب ایده مرکزی  ــنفکران و نویس مدت های مدید روش
ــده بودند که فکر می کردند نمی توانند هم از این  ــکو ش حاکم بر مس
ــظ کنند. این  ــان را حف ــه بگیرند و هم آرمان هایش ــده حاکم فاصل ای
ــاله مقداری در کار آنها تاثیر می گذاشت. اما از طرفی نویسنده ای  مس
ــرمایه داری  ــدار آمریکا و س ــا طرف ــتاین بک، که از قض ــان اش مثل ج
ــنده ای که دارای  ــوان نویس ــوروی دارد، به عن ــت و موضع ضدش اس
ــم» را می نویسد که یک اثر  ــت «خوشه های خش حس اجتماعی اس
ــوروی  ــانی که داخل مرزهای ش ــت. اما کس ــتی عالی اس سوسیالیس
بودند نمی توانستند از چارچوب های موجود بیرون بزنند؛ با این حال 
ــت که با وجود چارچوب های محدودکننده  جذابیت ماجرا در این اس
ــندگان  ــدند. به عبارتی؛ اگرچه نویس باز هم آثار ادبی واقعی خلق ش
روسی مجبور به رعایت مسایل زیادی بودند اما آثار نویسندگان بزرگ 
آنها به نوشته هایی فرمایشی تقلیل نیافت. مثل «دن آرام» شولوخف 
یا آثار دیگری که بیش و کم می توان همین حرف را درباره آنها هم زد. 
اما آنها که از شوروی دور بودند، هرچه زمان می گذشت می توانستند 
ــن می توانم  ــند که م ــد و به این نتیجه برس ــه بگیرن ــکو فاصل از مس
ــتی و مردمی داشته باشم اما از کمونیسم حاکم بر  دیدگاه سوسیالیس
ــت که در کتاب روله مطرح  ــوروی دستور نگیرم. این مساله ای اس ش
ــم و  ــت. اما برخی این دید را دارند که اصولا ایده مارکسیس ــده اس ش
ــتضعف چیزی عبث بود و سرمایه داری  حمایت از طبقه کارگر و مس
حاکم مطلق است و حاکم مطلق هم باقی خواهد ماند. اصلا و ابدا 
ــی که در شوروی و اروپای شرقی انجام گرفت  اینطور نیست. فروپاش
ــد اما جنبش چپ فقط  ــش را از لحاظ تاریخی به عقب ران ــن جنب ای
ــت و  ــد و امروز هم همچنان پابرجاس به این جغرافیا محدود نمی ش
باید راهش را از مسیری دیگر پیدا کند. ایده آل اصلی هنوز سرجایش 
ــرمایه داری با بیماری هایی که به آن  ــت، خاصه امروز که نظام س اس
ــت.  ــر از پیش هم کرده اس ــان را بغرنج ت ــت وضعیت جه ــار اس دچ
ــرمایه داری  ــتم س ــت که از درون سیس به نظر من داعش غده ای اس
ــتم ابدی نیست و  ــان می دهد این سیس بیرون زده و این  بیماری ها نش
نمی تواند تا ابد باقی بماند. جهان امروز تنها به دنبال این است که از 
پس گیجی داستان فروپاشی شوروی راه جدیدی پیدا کند و بتواند به 
ــول ندارم که آثاری مثل کتاب روله  ــیر خودش ادامه دهد. من قب مس
ــانه این هستند که تمام آرمان ها از بین رفته است. جالب هم این  نش
است که روله هرچند به شدت شوروی را می کوبد اما به آن آرمان ها 
ــندگان  ــت که این نویس ــرام می گذارد. فاجعه تنها در آنجایی اس احت
ــتی  ــتند بین آرمان های سوسیالیس ــد که نمی توانس در دوره ای بوده ان
ــوروی فاصله ای قایل شوند یا دست کم به آن  ــت ش و حزب کمونیس
ــه وجود آورند. یا  ــتند این فاصله را ب ــی که لازم بود، نمی توانس میزان
باید صدردصد از چارچوب های حزب می بریدند، مثل اورول و خیلی 
کسان دیگر، یا در آن تحلیل می رفتند. اینکه در حزب تحلیل نروی اما 
ــت. مثلا من نمی دانم  آرمان هایت را هم حفظ کنی اصل دیگری اس
ــت  ــتن کتاب هایش آرمان هایش را هم از دس آیا جورج اورول با نوش
ــه آن ایده ها پوچ و هیچ بودند؟ من اینطور تصور  ــد بود ک داد و معتق

نمی کنم. 
 تصویـری که نویسـندگان این دوره از کمونیسـم دارند، شـاید  �

بیش از آنکه به سوسیالیسـم واقعا موجود شـوروی شـبیه باشـد، 
بـه ایده هـای کلی خـود مارکـس شـبیه اند. مارکس دسـت کم در 
آثـارش تصـور دقیقـی از جامعه کمونیسـتی به دسـت نمی دهد، 
درسـت اسـت که او نشـانه هایی از دوره گذار به دسـت می دهد، 
امـا از آثار او چیزی جز خطوط کلی جامعه کمونیسـتی برنمی آید. 
ایده آل نویسـندگان چپ که روله در «ادبیات و انقلاب» به تصویر 
کشـیده، شباهت بیشتری به همان ایده های اولیه مارکس دارند تا 

سیاست های حزب کمونیست شوروی. آیا موافقید 
کـه تناقض میـان ادبیات و ایدئولـوژی چپ که در 
کتاب روله به تصویر کشـیده شده، درواقع تناقض 
ادبیات و مارکسیسم-لنینیسـم اسـت و نه تناقض 

ادبیات و ایده های مارکس؟ 
ــنی از جامعه ای که  بله، مارکس تصویر کاملا روش
ــندگان و شاعران  ــت و نویس باید به وجود بیاید، نداش
ــن تصویر بعدها  ــتند. ای ــن تصویر را نداش چپ هم ای
ــتر  ــد. لنین ایده ای کلی که بیش از طریق لنین ایجاد ش
ــه موردنظر به  ــر کلی از جامع ــان گرا بود و تصوی انس
ــل کرد.  ــان مصداق ها تبدی ــه جه ــت می داد را ب دس
ــای حزبی  ــا را به چارچوب ه ــی لنین ایده ه ــه عبارت ب
ــی و تمرکزگرا که با  ــی تقلیل داد. حزبی سیاس سیاس
ــار می گیرد و جامعه  ــلحه حکومت را در اختی زور اس
ــه ای که لنین این  ــفانه از لحظ را تغییر می دهد. متاس

ــایل مارکسیسم از  ــم کرد تمام مس ــت را وارد مارکسیس نوع از سیاس
ــدند. به این ترتیب اولویت اول تبدیل شد  ــته ش زاویه این دید نگریس
ــوری بر دیگران  ــس از آن اعمال دیکتات ــدرت دولتی و پ ــه گرفتن ق ب
ــت که این  ــاله این نیس به نام یک طبقه، اما در  قامت یک حزب. مس
ــاله این است  ــت داده بود، بلکه مس تصویری نبود که مارکس به دس

ــت و آن را به آینده  ــی از ماجرا نداش ــس اصلا تصویر دقیق ــه مارک ک
ــود دارد. آرمان کلی  ــرایط وج ــول کرده بود. هنوز هم همین ش موک
ــان باید از استثمار، چه ذهنی و چه جسمی، نجات  ــت که انس این اس
ــان را شکوفا کنند و از زندگی  پیدا کند. همه باید بتوانند توانایی هایش
ــند. اینکه حالا مصداق عملی این ایده چگونه  ــانی برخوردار باش انس
قابل پیاده کردن است، چیزی نیست که یک نفر یا ۱۰نفر بتوانند برایش 
ــناریویی بنویسند. کاری که لنین کرد سناریو نوشتن برای این پروسه  س
بود. در حالی که این پروسه چنان عظیم است که تنها تاریخ می تواند 
ــری پیچیده تر از آن است که یک  ــیر آن را تعیین کند. جامعه بش مس
ــخه بنویسد و طبق نسخه بخواهد آن  نفر برای آن نس
ــلاح کند. حالا این یک نفر هرکس که  می خواهد  را اص
ــاعران این  ــندگان و ش ــن حیث، اکثر نویس ــد. از ای باش
ــه باید به  ــی از جامعه ای ک ــر دقیق ــا تصوی دوره نوع
ــوروی  ــتند. حتی آن چیزی که در ش وجود بیاید، نداش
ــزب ارایه می داد برای  ــت و تصویری که ح وجود داش
ــن  ــم چندان روش ــوروی ه ــرون از ش ــنفکران بی روش
ــتثنا که بگذریم، نویسندگان و شاعرانی که  نبود. از اس
گرایش های چپ داشتند انسان های پاکدلی بودند که 
ــتند کاری برای بشریت انجام دهند. آنها نه  می خواس
ــت بودند و نه کیسه ای دوخته بودند و نه  اهل سیاس
ــان هایی  ــال جاه و مقام خاصی بودند، تنها انس به دنب
ــای موجود در  ــان آلترناتیوه ــی بودند و از می معمول
جهان آن عصر، آلترناتیوی را انتخاب کردند که اگرچه 
ــت اما با این حال باز هم به  ــان را می بس دست وبالش
ــان بهترین آلترناتیو و بهترین راه ممکن می آمد. از این واقعیت  نظرش
ــعارها واقعا  ــری از ش ــی در دوره لنین نیز یکس ــم که حت ــم نگذری ه
ــتی نمی تواند بگوید  ــد و هیچ فرد انسان دوس ــعارهای خوبی بودن ش
ــعارها مخالفم. مثلا شعاری که می گوید استثمار باید از  من با این ش
ــم نیست و حتی ادیان  ــت مارکسیس بین برود، در کلیتش فقط خواس

ــاعرانی که  ــندگان و ش ــت را مطرح کرده اند. اما نویس هم این خواس
ــخه  ــتند به دنبال این نبودند که با یک نس ــه این ایده ها گرایش داش ب
ــا پیاده کردن این ایده تا حدودی  ــخص این آرمان را پیاده کنند. ام مش
ــکل بغرنجی به خود گرفت  ــتالین ش در دوره لنین و بعد در دوره اس
ــد که هرکس پایش را از این  ــط حزب تعیین ش و چارچوبی تنگ توس

چارچوب آن سوتر می گذاشت مرتد شناخته می شد. 
 امـا نوع نگاهـی که مارکـس به ادبیـات و هنر داشـت، با نوع  �

نگاهی که مثلا در دوره استالین وجود داشت کاملا متفاوت است. 
مارکس به عنوان روشنفکر دارای نوعی سلیقه یا درک ادبی است، 
آیـا موافقید که حتی لنین هم از این حیث متمایز از اسـتالین بوده 

است؟ 
ــت، اما درباره  ــم تا حدی می توان این را گف ــه، در مورد لنین ه بل
ــد از به  ــن حتی بع ــود. لنی ــس می ش ــا برعک ــرا دقیق ــتالین ماج اس
ــندگان و شاعران احترام زیادی  ــیدنش هم هنوز برای نویس قدرت رس
ــت.  ــت و خودش آثار آنها را خوانده و دارای درک ادبی اس قایل اس
ــدق نمی کند. اما  ــتالین دیگر ص ــن موضوع درباره اس ــی که ای درحال
ــا را می توان  ــن صدق می کند، اینه ــکی و بوخاری ــاره لنین، تروتس درب
ــل نزدیک تر به مارکس و انگلس دانست که هنوز چیزهایی از آن  نس
ــد از پیروزی انقلاب اکتبر  ــکال کار بع نگاه در آنها وجود دارد. اما اش
ــت می آید و  ــود که قدرت حکومتی به دس ــروع می ش از لحظه ای ش
ــه همان مجرایی که  ــت حزبی می افتد؛ ب همه چیز به مجرای سیاس
ــنی آن را درک می کنند  ــت کم جوامع جهان سومی امروز به روش دس
ــان از این مجرا  ــد که جه ــناس بود تا فهمی ــد جامعه ش ــا نبای و لزوم
اصلاح شدنی نیست. مردم این جوامع درک می کنند که جهان توسط 

یک حزب و یک شعار اصلاح نمی شود. 
جـذب  � دوره ای  در  هـم  ایرانـی  نویسـندگان  و  روشـنفکران   

ایده های سوسیالیستی شدند و هریک به شیوه ای با حزب توده در 
ارتبـاط بودند یا دسـت کم به آن علاقه داشـتند، از هدایت و نیما 

گرفته تا ابراهیم گلستان و آل احمد... .
ــندگان و شاعران ما  ــیاری دیگر از نویس ــاملو و بس اخوان ثالث، ش

دست کم در دوره کوتاهی سری به حزب زده بودند. 
 بله، آیا حالا می توان با نوع نگاهی که روله در سه گانه «ادبیات  �

و انقـلاب» به دسـت می دهـد، به رابطه نویسـندگان و شـاعران 
ایرانی با تفکر چپ و مشخصا حزب توده پرداخت؟ 

بله، دقیقا. و اتفاقا آنچه مدنظر شماست نکته جالبی هم هست. 
ــاره کنم. در  ــاق وجود دارد که مایلم به آن اش ــباهتی میان دو اتف ش
ــت به ماجرای  ــد دوم «ادبیات و انقلاب» که به آلمان مربوط اس جل
ــکل گیری جمهوری وایمار اشاره شده است. جمهوری وایمار بعد  ش
ــود که حکومتی مردمی،  ــکیل می ش از جنگ اول جهانی در آلمان تش
ــه مخالفت  ــروع ب ــت. اما دوجبهه ش ــتی و دموکرات اس سوسیالیس
ــوی دیگر  ــت ها و از س ــویی کمونیس و تضعیف وایمار می کنند؛ از س
ــت آلمان تا مدت های مدیدی بر اساس  ــت ها. حزب کمونیس فاشیس
آنچه از مسکو القا می شد، بر این باور بود که فاشیست ها و جمهوری 
ــرمایه داری اند و به نفع حزب است  وایمار هر دو متعلق به اردوگاه س
که آنها با هم درگیر شوند. به این ترتیب کمونیست ها نه تنها کمکی 
ــان پایه ای شدند برای  به حفظ جمهوری وایمار نکردند بلکه خودش
ــار چنان تضعیف  ــوری. در نتیجه جمهوری وایم ــف این جمه تضعی
ــد که فاشیست ها سرکار آمدند و بعد کمونیست ها را هم به شدت  ش
ــتالین تازه متوجه شد که  ــید اس قلع و قمع کردند. کار که به پایان رس
قضیه از چه قرار بوده است. او وقتی شعار وحدت با سوسیالیست ها 
ــته بود. حالا این نوع تلقی را با الگویی  را داد که دیگر کار از کار گذش
ــر می توان به دوره مصدق در ایران آورد. این ایراد به حزب توده  دیگ
ــه دولت مصدق  ــا در آن برهه نه تنها ب ــه آنه ــود ک هم گرفته می ش
ــف دولت او بودند. اینجا  ــک نکردند، بلکه یک پای دعوای تضعی کم
ــنیده و خوانده ام که یکسری در تحلیل عملکرد حزب توده  و آنجا ش
ــت های خوبی  ــون ما در آن زمان مارکسیس ــد چ در آن دوره می گوین
ــدیم. اصلا و  ــا را بلد نبودیم دچار این نقیصه ش ــتیم و تئوری ه نداش
ــس هم آلمانی  ــت، انگل ــت. مارکس آلمانی اس ــدا این چنین نیس اب
ــم از آلمان برآمده؛ اما می بینیم عین همان  ــت و تئوری مارکسیس اس
ــت آلمان  ــتباهی که حزب توده در ایران می کند در حزب کمونیس اش
ــت. اگر ما تئوری ها را نمی دانستیم آنها که دیگر  هم اتفاق افتاده اس
قاعدتا باید می دانستند. پس اشکال چیز دیگری بود، اشکال از مسکو 

ــرای حزب توده  ــد. و این، هم ب ــود که از آنجا می آم ــتوری ب و از دس
ــت. در نتیجه  ــت آلمان وجود داش ــران و هم برای حزب کمونیس ای
عقب ماندگی مارکسیست های ایرانی دلیلی برای عملکرد حزب توده 
نبود. با این همه از طرف دیگر باز هم می بینیم نویسندگان و شاعران 
ــاعرانی  ــنده ها و ش ــتند، این ها هم نویس ایرانی به حزب گرایش داش
ــت بودند و خیلی هم از سیاست سر درنمی آوردند. فقط  انسان دوس
ــد چیز جذابی می دیدند و کم وبیش به  ــعارهایی که داده می ش در ش
ــاس می کردند شکل  ــدند. و در لحظه ای که احس حزب ملحق می ش
ــده خود را از حزب پس می کشیدند. همین اتفاق در  ماجرا عوض ش
ــاعرانی که در روسیه  ــندگان و ش ــت. به جز نویس اروپا هم افتاده اس
ــتند، بقیه بعد از مدتی از حزب  ــی می کردند و راه چاره ای نداش زندگ
ــورد ایران هم بیش وکم   ــه در م ــدول کردند. از این لحاظ این پروس ع
ــنفکران آن دوره  ــت و با همان دید می توانیم به روش قابل تطبیق اس
ــنده و شاعر صاحب نام  خودمان نگاه کنیم. ما در آن دوره چند نویس
ــد به صورت  ــند؟ آل احم ــری به حزب توده نزده باش ــتیم که سَ داش
ــته می گوید حزب نیمایوشیج را گول زده بود. این حرف ارزش  سربس
ــا این قدر عقل  ــی آورد، چراکه آدمی مثل نیم ــیج را پایین م نیمایوش
ــر گول خوردن  ــاله بر س ــادگی گول نخورد. مس ــت که به این س داش
ــذاب در این روند  ــر وجود چیزی ج ــا گول نخوردن نبود، بلکه بر س ی
ــدند، اما این  ــطه آن جذابیت، جذب حزب می ش بود که افراد به واس
ــه بعد از مدتی  ــت ک ــویی دیگر نکاتی منفی هم داش ــت از س جذابی
روشنفکران را از حزب دور می کرد. در نهایت هم کار به آنجایی ختم 
ــت همه می گویند ما نبودیم و پا  ــد که می دانیم و در لحظه شکس ش

پس می کشند. 
 رئالیسم سوسیالیسـتی یا به طورکلی مارکسیسم در هر کشوری  �

ویژگی هـای بومی هم به خود می گیرد و مثلا نوع نگاه ژید و کامو با 
نگاه تاگور متفاوت اسـت. شـاید یکی از علل تناقض بین سیاست 
حزبـی و ادبیـات در برداشـت های مختلـف افراد هم باشـد که با 
قرائت رسـمی حزب سازگار نیست. هر نویسـنده ای فردیتی دارد 

که این با ساختار بالا به پایین حزبی جور درنمی آید. 
ــنده اگر فردیتش را از دست بدهد دیگر هیچ  دقیقا، شاعر یا نویس
چیزی برایش نمی ماند. تا دید فردی وجود نداشته باشد، نه فقط اثر 
ادبی بلکه هیچ نوع اثر هنری ای پدید نمی آید. فرد می تواند منضبط 
باشد و تا حدودی خود را با چیزی تطبیق دهد، اما تطبیق دادن با یک 
اصل کلی به معنای ازدست دادن فردیت نیست. آن نویسندگانی که 
توانستند خودشان را انطباق دهند، اما در عین حال فردیت شان را هم 
ــولوخف که  ــد موفق بودند؛ مثلا از بین آنها از ش ــظ کنند صدرص حف
بگذریم، می توانیم از آنا زگرس نام ببریم. آنا زگرس، عضو حزب است 
ــد. اما از طرفی نویسنده برجسته ای  ــت به آن پایبند باش و مجبور اس
ــی «مرده ها جوان می مانند» او را بخواند، می بیند با  ــت و اگر کس اس
ــته  ــد، اما توانس وجود اینکه او مجبور بوده در چارچوب تنگی بنویس
ــتم بودند، چه در  ــانی که داخل سیس اثری ادبی پدید آورد. از بین کس
آلمان شرقی و چه در روسیه، فقط آنهایی توانستند باوجود وابستگی 
حزبی، کار ادبی خوب ارایه دهند که واقعا ادیب بودند و عنصر ادبی 
ــت. مشخصا در مورد  ــوزان هنری در درونشان وجود داش و آتش س
ــی، روله در جلد اول نشان داده که چه فاجعه های  نویسندگان روس
ــتند  ــه می توانس ــنده هایی ک ــوروی رخ داده و نویس ــانی ای در ش انس
ــاهکارهای ادبی عظیمی پدید بیاورند نه فقط نتوانستند کارشان را  ش
ــدند. چون  ــی درونی گرفتار ش انجام دهند بلکه در نهایت به فروپاش

مجبور بودند کاری ارایه دهند که دلخواهشان نبود. 
 نکته دیگری که از کتاب روله برمی آید، نوع برداشـتی است که  �

ممکن اسـت از رابطه ادبیات و سیاسـت مطرح شـود. سرگذشت 
نویسـندگانی که در «ادبیات و انقلاب» تصویر شـده اسـت نشان 
می دهـد که واقعیـت تاریخی سفت  وسـخت تر از آن اسـت که با 
ادبیات یا هنر تغییر کند و مسـیر تاریـخ به طرق دیگری راه خود را 

می رود. نظرتان درباره این مساله چیست؟ 
ــان را  ــد جه ــت نمی توان ــه سیاس ــور ک ــت. همان ط ــت اس درس
ــام دهد. این تصور  ــم نمی تواند این کار را انج ــر دهد، ادبیات ه تغیی
ــتند یا هنوز هم دارند. گمان  ــاده انگارانه ای است که برخی ها داش س
ــنده یا هنرمند عاقلی تصور کند با هنرش می تواند جهان  نکنم نویس
ــت که حتی بتوان  ــر واقعیت پیچیده تر از آن اس ــر دهد. تغیی را تغیی

ــل می کنند تا  ــون فاکتور عم ــرد. میلیون ها میلی ــث ک ــاره اش بح درب
ــه یک میلیمتر تغییر کند. اخیرا، فیلمی دیدم که در آن توضیح  جامع
ــاری که قاره آفریقا به قاره اروپا  می داد قد کوه های آلپ به دلیل فش
ــود. اما بعد باد می آید و  ــالی یک میلیمتر بلندتر می ش وارد می کند س
ــینیم و  ــاید تصور اینکه کنار کوه آلپ بنش آن یک میلیمتر را می برد. ش
ــد تا اینکه  ــاده تر و عملی تر باش ــیم تا تغییر آن را ببینم س منتظر باش
ــیقی یا فلان حزب  ــم تغییر جامعه را از طریق ادبیات و موس بخواهی
ــرد اما بعد مثل هرچیز  ــود جامعه را خراب ک ببینم. به راحتی می ش
ــت. ادبیات هم نباید ادعای تغییر  ــت کردنش دشوار اس دیگری درس
ــی دارد و کنش نویسنده هم  ــد. هر آدمی کنش ــته باش جامعه را داش
ــت و  ــال و بزاز، بقالی و بزازی اس ــت. به عبارتی؛ کنش بق ــرش اس اث
ــندگی. مجموع این کنش ها در روندی تاریخی  ــنده نویس کنش نویس
ــد. احتمالا، امروز  ــت جامعه را تغییر می ده ــروتهش پیدا نیس که س
ــر می دهد تا ادبیات و هنر.  ــریع تر و بهتر جامعه را تغیی تکنولوژی س
اگر امروز سیستمی به وجود بیاید که در آن احتیاجی به نفت نباشد، 
ــال به چشم دیده می شود. ادبیات، هنر و  تغییر جهان در طول یک س
سیاست مقولات ذهنی اند و نه مقولات عینی و جهان پیچیده تر از آن 

است که با ذهنیت ما تغییر کند. 
 از دیگـر ویژگی هـای هـر سـه جلد «ادبیـات و انقـلاب» ایـن  �

اسـت که رولـه در این کتاب وضعیت نویسـندگان و شـاعرانی که 
در قرن بیسـتم گرایش چپ داشـتند را به واسطه آثارشان بررسی 
کرده و صرفا به شـرح حال آنها اکتفا نکرده اسـت. این ویژگی این 
اثر را از برخی آثار مشابه متمایز کرده است، اما به نظرتان جاهای 
خالی «ادبیات و انقلاب»چیست و شما نقطه عطف کار روله را در 

چه موردی می دانید؟ 
ــتند.  ــه آدم های عجیبی هس ــن رول ــندگانی مثل یورگ ــه، نویس بل
ــت صرفا اهل ادبیات بودن کفایت  برای نوشتن کتاب هایی از این دس
ــت باید  ــلط اس نمی کند، بلکه به همان میزانی که فرد به ادبیات مس
ــی  ــد و به همان میزان باید از جامعه شناس ــلط باش به تاریخ هم مس
ــی یک سویه وجود ندارد و ذهنیتی  ــر دربیاورد. در اینجا، نگرش هم س
ــال  ــتاخ» که ۱۸س ــی مثل «راینر اش ــت. مثلا کس ــدی نیاز اس چندبع

ــته دارای  ــکا را در چندجلد نوش ــرده و بیوگرافی کاف ــان صرف ک زم
ــق راجع به  ــال تحقی ــت. چراکه برای ۱۸س ــدی اس ــی چندبع ذهنیت
ــدود ماند و خیلی  ــوان فقط روی کتاب های خود او مح ــکا نمی ت کاف
ــتاخ  ــت تا بتوان کتابی مثل کتاب اش ــای دیگری هم باید دانس چیزه
نوشت. روله نیز در «ادبیات و انقلاب» ابعاد عظیمی در نظر گرفته و 
ــلما همکارهایی هم داشته است؛ نوشتن چنین کتابی کار یک نفر  مس
ــدی منتقدانه  ــت که او دی ــت کار روله این اس ــت. اما نقطه مثب نیس
ــدام از اردوگاه ها می کند و نه  ــی نه از هیچ ک ــداری چندان دارد و جانب
ــنام  ــنده ای در جامعه اش خوش ــندگان. اگر نویس از هیچ کدام از نویس
ــت. مثلا شاعری مثل  ــته اس ــاله نداش نبوده، روله توجهی به این مس
ــر» اگرچه آثاری قابل توجه داشته اما بعدها به واسطه کارهایی  «بش
ــود.  ــه آلمان تبدیل می ش ــره ای ننگین در جامع ــد به چه ــه می کن ک
به گونه ای که تقریبا هرکسی در آلمان توهین به بشر یا زیرسوال بردن 
اشعار او را می پذیرد. اما روله آنجایی که شعر بشر شعر خوبی است، 
ــی درنمی آمیزد. اما در  از او تمجید می کند و نقد ادبی را با نقد سیاس
ــرمایه داری را دارد که  مجموع «ادبیات و انقلاب» گاه کمی هوای س
ــد. مثلا در مورد آمریکا آنجایی که  اگر اینطور نبود کتاب بهتری می ش
ــچف مربوط است، چهره خیلی خوبی از آمریکا  به سخنرانی خروش
ــوروی امکان حرف زدن وجود ندارد  ــت. اینکه در ش ــده اس تصویر ش
ــت؛ اما در مقابل آمریکا هم  ــت، درس و هزارنقد دیگر به آن وارد اس
ــت وبال ها بسته  ــت. در آمریکا حتی هنوز هم دس ــت برین نیس بهش
است، هنوز هم سانسور وجود دارد و هنوز هم فجایع عجیب وغریبی 
ــت در کتاب مطرح  ــاق می افتد. اما آمریکا کمی بهتر از آنچه هس اتف
ــت. در کل علاقه من به این کتاب بیشتر به این دلیل بود که  ــده اس ش
در سه جلد شاید چیزی حدود ۴۵۰نویسنده صاحب نام جهان مطرح 
ــوند که همگی قرن بیستمی اند و شاید بتوان گفت که «ادبیات  می ش
و انقلاب» بخشی از تاریخ ادبیات جهان در قرن بیستم است. نویسنده 
ــی با خواندن این کتاب  ــتدار جوان ادبیات فارس ــنفکر یا دوس یا روش
ــی از تاریخ ادبیات قرن بیستم را یکجا در اختیار دارد و خواننده  بخش
ــار را نخوانده یا حالا اصلا در  ــروزی احتمالا خیلی از این آث ــوان ام ج
ــتند که بخواهد بخواند. از این نظر «ادبیات و انقلاب»  ــترس نیس دس
ــرای فضاهای  ــه این کتاب ب ــود و فکر می کردم ک ــرای من جالب ب ب
ــته  ــته ادبیات و چه در ارتباط با رش ــگاهی چه در ارتباط با رش دانش

زبان های خارجی می تواند مفید باشد. 
 شـما در ترجمـه بخش هایی از کتاب از اصطلاحـات عامیانه و  �

محاوره ای فارسـی اسـتفاده کرده اید و این اتفاق در مورد ترجمه 
تکه های داسـتانی کتاب مشهودتر است. معیار شما برای استفاده 

از این اصطلاحات چیست؟ 
ــتفاده می کنم که  ــر و اصطلاحات اس ــی از این تعابی ــن تا آنجای م
ــت و  ــی کردن یک چیز اس ــلاح «ایرونی» نکند. فارس ــن را به اصط مت
ــت و  ــنت در ترجمه ما وجود داش ــزی دیگر. این س ــردن چی ایرونی ک
ــم قهرمان ها را هم  ــا می دانید که در ترجمه های اولیه حتی اس حتم
ــه گرفته ایم  ــا از این نقطه فاصل ــد. در طول زمان م ــی می کردن فارس
ــی  ــیده ایم که به هنگام ترجمه، متن را فارس و امروز به نقطه ای رس
می کنیم اما به شکلی ترجمه می کنیم که مشخص باشد این متن در 
ــت. گاه البته این ماجرا به زبان ترجمه لطمه  ــی نبوده اس اصل فارس
ــن اصطلاحات را در ترجمه به کار می برم که  ــد. من تا زمانی ای می زن
بیگانه زدایی از متن صورت نگیرد و خواننده به هنگام خواندن یادش 
نرود که متن در اصل آلمانی بوده است. حالا در این چارچوب خوب 
است تا جایی که امکان دارد مترجم از این اصطلاحات استفاده کند. 
ــکو چنین چیزی را  ــش مربوط به مارک هلاس ــلا در این کتاب، بخ مث
می طلبید یا مثلا ترجمه سلین این لحن را می طلبد. در اینجاها باید از 
اصطلاحات محاوره ای و عامیانه فارسی کمک گرفت. نکته دیگر این 
است که یک سری تصاویر عینا در فارسی وجود ندارند اما با مقداری 
ــد. البته می توان  ــرد که حد میان باش ــت می توان چیزی پیدا ک زحم
بلافاصله تصویری فارسی که همان معنا را بیان کند به جای تصویر 
ــت. اما من این کار را نمی کنم چون می خواهم تا جایی  اصلی گذاش
که امکان دارد عناصر تصویر اصلی در ترجمه حفظ شود. در ادبیات 
ــه گفتن هم  ــت، بلکه چگون ــده نیس ــاله فقط بیان آنچه گفته ش مس

مطرح است. 
 در ترجمـه کتاب چندجایـی از کلمه «موضع گیرانه» اسـتفاده  �

کرده اید. آیا منظور همان جانبدارانه بوده است؟ 
ــد اما نه همیشه. یک  موضع گیرانه گاهی می تواند جانبدارانه باش
ــع می گیرم.  ــرم و یک زمان هم موض ــما را می گی ــان من جانب ش زم
ــاله ای  ــخص در مورد مس ــوده که ش ــن ب ــتر ای ــه» بیش «موضع گیران
ــخصی می گیرد نه اینکه فقط از چیزی دفاع یا به چیزی  موضعی ش

حمله کند. در اینجا ایده شخصی خودش نیز مطرح بوده است. 
 آیا ترجمه دیگری از شما در درست انتشار است؟  �

ــی مجموعه  ــه در انتظار مجوزند. یک ــه کتاب دارم ک ــه. دو، س بل
ــه و امیدوارم  ــلر که مجوز هم گرفت ــت از آرتور شنیتس ــتانی اس داس
ــتان را دربرگرفته است.  ــود. این کتاب حدود ۲۰داس به زودی چاپ ش
دیگری سه نوول از هرمان هسه است که در قالب یک کتاب ترجمه 
ــت تجدید  ــده اند. «مرده ها جوان می مانند» آنا زگرس هم قرار اس ش

چاپ شود. 
 بـا اتمام «ادبیـات و انقلاب» آیا کار پـروژه ای دیگری انتخاب  �

خواهید کرد؟ 
ــغول  ــرای کار پروژه ای ندارم. درحال حاضر مش ــلا برنامه ای ب فع
ترجمه رمانی از نویسنده ای اتریشی به نام آلفرد کوبین هستم که او در 
اصل طراح بوده است. کوبین از جمله طراحان مشهور اتریشی است 
ــود که نمی توانسته  اما یک دوره ای در کار طراحی دچار بحران می ش
ــتن رمان و این در  ــروع می کند به نوش خوب کار کند و در این دوره ش
ــته. اثر کوبین رمانی فانتزی است که  ــت که نوش واقع تنها رمانی اس
ــوری خیالی می گذرد و البته فانتزی علمی نیست.  موضوعش در کش
شخصیت داستان، اروپایی بسیار پولداری است که خودش یک کشور 
ــت، زمان داستان به  ــت. در داستان هایی از این دس ــت کرده اس درس
ــی رود. فردی از  ــته م ــتان به گذش آینده می رود اما در این رمان داس
ــور می رود و فروپاشی کشور در این رمان مطرح شده  اروپا به این کش
ــت. اما در پاسخ  ــت. خود کوبین برای رمان طراحی هم کرده اس اس
به پرسش شما درباره انتخاب کار پروژه ای، باید گفت که کتاب خوب 
ــه بتواند به راحتی از  ــا پیدا کردن کتابی ک ــت ام برای ترجمه زیاد اس
ــت. برخی صرفا کاری را انتخاب می کنند  ــاد عبور کند سخت اس ارش
ــش بیاید آن  ــکلی پی ــاد عبور کند و اگر هم مش ــه به راحتی از ارش ک
ــل چندانی به این  ــرد. من تمای ــد که مجوز بگی ــزک دوزک می کنن را ب
ــت. حتی  ــخت اس ــه این خاطر انتخاب کتاب برایم س ــدارم و ب کار ن
ــاب کوبین را پیدا  ــت نگرفتم تا کت ــه، چهارماه اصلا ترجمه ای دس س
ــت که در ارشاد مشکلی نداشته باشد و ضمنا  کردم و تصورم این اس
ــا هرگز کاری را به صرف  ــت. ام این رمان مورد علاقه خودم هم هس
ــم. چون ترجمه  ــوز ندارد انتخاب نمی کن ــکلی از نظر مج اینکه مش
به لحاظ مالی آن چنان برایم عالی نیست که تن به چنین کاری دهم 
و حتما باید از کاری که ترجمه می کنم خوشم بیاید. اما امروز خیلی 
مشکل است که شما کاری را انتخاب کنید که هم به لحاظ ادبی شما 

را ارضا کند و هم ارشاد را از لحاظ ارشادی ارضا کند. 

مساله اصلی این بود که تا مدت های مدید روشنفکران 
و نویسندگان چنان جذب ایده مرکزی حاکم بر مسکو شده 

بودند که فکر می کردند نمی توانند 
هم از این ایده حاکم فاصله بگیرند 

و هم آرمان هایشان را حفظ کنند. با این حال جذابیت 
ماجرا در این است که با وجود چارچوب های محدودکننده 

باز هم آثار ادبی واقعی خلق شدند

شاعر یا نویسنده اگر فردیتش را از دست بدهد 
دیگر هیچ چیزی برایش نمی ماند. 

تا دید فردی وجود نداشته باشد، نه فقط اثر ادبی 
بلکه هیچ نوع اثر هنری ای پدید نمی آید. فرد می تواند 
منضبط باشد و تا حدودی خود را با چیزی تطبیق دهد

اما تطبیق دادن با یک اصل کلی به معنای 
ازدست دادن فردیت نیست

على شروقى

ــیار شوروشوق ها پاسخ می دهد. هرکس  «باوری نو به چه بس
ــد.  ــنود که در راه تحقق اش می کوش ــخ چیزی را می ش از آن پاس
ــود، چیزی بس فراتر از  ــم انقلاب درونی ب مراد من از سوسیالیس

یک رفرم اجتماعی.»
رومن رولان
ــوم «ادبیات و انقلاب»، حالا روایت بخشی  ــار بخش س با انتش
ــی در پیوند بوده در  ــم روس ــتم که با مارکسیس از ادبیات قرن بیس
ــندگان و  ــات و انقلاب» به نویس ــت. بخش اول «ادبی ــت اس دس
ــد در درون  ــت برقضا مجبور بودن ــت که دس ــاعرانی می پرداخ ش
ــد. جلددوم  ــر فعالیت کنن ــد از انقلاب اکتب ــیه بع ــای روس مرزه
ــه  ــی ک ــت، آلمان ــی می پرداخ ــاعران آلمان ــندگان و ش ــه نویس ب
ــم هم از آنجا برآمده بود. جلدسوم اما  ــمه های مارکسیس سرچش
ــاعران دیگر بخش های دنیا، خاصه فرانسه و  ــندگان و ش به نویس
ــت. روله دوفصل پایانی کتابش را هم  ــا و آمریکا، مربوط اس ایتالی
ــتی اختصاص داده و درباره  ــه دومرتد اردوگاه ادبیات مارکسیس ب
ــپندر بحث  ــتلر، اورول و خاطرات ندامت آمیز آندره ژید و اس کوس
ــورش نویسندگان جوان لهستانی و  می کند. و در آخر به واقعه ش
ــال۱۹۵۶ می پردازد. البته روله در  ــم در س مجار بر ضداستالینیس
ــیایی هم توجه  ــوم کتاب به ادبیات آس یکی از بخش های جلدس
ــت. به  ــندگان چینی و تاگورِ هندی پرداخته اس ــته و به نویس داش
ــم روسی بر ادبیات  این ترتیب روله در این کتاب تاثیرات مارکسیس
ــرده و در ابتدای بخش  ــی ک ــتم جهان را بررس نیمه اول قرن بیس
ــته: ادبیاتی که به  ــوم درباره ارتباط ادبیات و انقلاب اکتبر نوش س
ــاد می کند و  ــع موجود انتق ــی می پردازد، از وض ــایل اجتماع مس
ــت، همیشه وجود داشته است و وجود خواهد  خواهان تغییر اس
ــد واقعیت را با  ــت. نقد اجتماعی با ماهیت هنر که می کوش داش
تمام تناقض ها و نارسایی هایش با ایده آل خدایی یا نظم کیهانی، 

ــه کند، همخوانی دارد. ویژگی نویی که انقلاب  امر مطلق، مقایس
اکتبر به ادبیات بخشید، فقط این بود که به نویسندگان امکان داد 
ــد. یکی امیدوار بود  ــده آل را در محدوده ای زمینی بازبتابانن آن ای
ــکو به جامعه بی طبقه واقعیت ببخشد، دیگری چشم انتظار  مس
ــد، دیگری به  ــم ش ــود. یکی جذب آته ئیس ــله مراتبی تازه ب سلس
ــر رهایی فرد بود،  ــیح ایمان آورد. این یکی منتظ ــد دوباره مس تول
ــن گرفت. به نام کمونیسم سرود  آن دیگری پیروزی جمع را جش
ــدن کشور سر داده شد. صلح  زمین برای دهقان و روند صنعتی ش
ابدی و جنگ عادلانه، شوق بهشت و نیز امید رسیدن به سرانجام 
ــت. کمونیسم در دهه۳۰،  ــندگان را به تحرک واداش جهان، نویس
ــرخ، بیش از هر زمانی بر زندگی روشنفکران تاثیر گذاشت.  دهه س
ــادی جهانی  ــران اقتص ــرمایه داری در بح ــام س ــن دهه نظ در ای
ــرف جهان را آغاز کردند.  ــت تص فروغلتید و دیکتاتورهای فاشیس
حزب (کمونیست) آغوش خود را گشود و خواهان تشکیل جبهه 
ملی شد. سپس محاکمات مسکو، فروکوبیدن موذیانه دموکراسی 
ــپانیا که برای بقای خود می جنگید و نیز پیمان هیتلر-استالین  اس
ــندگان از خدای سرخ انجامید. اما اتحاد بزرگ  به روگردانی نویس
ــط  ــه علیه نیروهای متجاوز آلمان، بس ــش مقاومت فرانس و جنب
ــش جهانی صلح  ــوروی در دوران پس از جنگ و جنب ــدرت ش ق
ــد آن را متوقف کند. ایده آلی  ــد را کند کرد، بی آن که بتوان ــن رون ای
ــود. امپراتوری  ــدنی نب ــیب دیده بود، دیگر ترمیم ش که یک بار آس
نمی توانست جایگزینی برای یوتوپیای از دست رفته باشد. پس از 
مرگ استالین، روشنفکران از برلین شرقی، ورشو، بوداپست تا پکن 
ــت کم آن جامعه نسبتا انسانی  ــورش کردند و از بلشویسم دس ش
ــرمایه داری مدت ها پیش مجبور به پذیرش  ــب کردند که س را طل
ــان ها از  ــده بود. کامو می گوید: «هنر و عصیان با آخرین انس آن ش

میان خواهد رفت.» 
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